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4،1385، سال هفتم، شماره28؛ مطالعات مليفصلنامه

 مازندران در دنياي اساطير
*غلامرضا پيروز

E-mail: Pirooz40@yahoo.com 

:چكيده
هم در جهان اساطيري مازندران از معدود سرزمين  هايي است كه

و نشان ويژه و اعتبار شأن و هم در جهان واقعيت از نام اي دارد
و راز محققان براي اين سرزمين. رخوردار استب  در دنياي پر رمز

و متناقضي ترسيم كرده،اي اسطوره و سيماي مبهم  چنانكه؛اند ساحت
و انيراني، مازندران اساطيري را از گروهي از محققان نامدار ايراني

و گستر  مازندران اساطيريهتبرستان يا مازندران كنوني جدا دانسته
و برخي از پژوهشگران نيز وجو كرده مصر جستو، يمنرا در هند اند

و مازندران معاصر يكي دانسته . اند مازندران اساطيري را با تبرستان
و پژوهشدر اين مقالههنويسند هاي نظر دارد با اتكا بر منابع كهن
با ديدگاهو به بازخواني تاريخ مازندران پرداخته،جديد هاي محققان را

ن .قد مورد سنجش قرار دهدترازوي

 مازندران، طبرستان، اسطوره، البرز، ديو، شاهنامه:ها كليد واژه

 استاديار گروه ادبيات فارسي دانشگاه مازندران*
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 مقدمه
در زبان.»الاسطيره«و» الاسطوره«اي است برگرفته از زبان عربي وامواژه1اسطوره
و حديثي عرب به از، برگرفته عربيهاصل اين واژ. كه اصلي ندارداست معناي روايت

و تاريخ بهHistoriaنانييوواژه در است؛معني استفسار، تحقيق، اطلاع، شرح  اما
مي قوم در زمينههر دستاوردهاي اصطلاح به مجموعه : 1378بهار،(شود اعتقادي اطلاق

را عبارت از روايت شفاهي مقدساتي است كه تجارب دسته اسطوره.)343 جمعي
و آگاهي دسته دربرمي ميجمعي را معرف گيرد و همكاران،(كندي .)248: 1370آبركرامبي
مضاميني چون منشأ جهان، آفرينش انسان،و ها منشأ تاريخي معلومي ندارند اسطوره

و قهرمانان يا مصائبي را كه بر اقوام كهن رفته دربرمي براي اقوام.دنگير جنگ خدايان
و اعتقادات مذهبي به مي اوليه، اساطير، اساس باورها بهرفت شمار  آنهاهوسيلو انسان

مي پديده و تفسير و طبيعي را تبيين .)26: 1375داد،( كرد هاي هستي
و ملل است كه در داستان نپذيرفتهو عينيت نيافته، تاريخي تحقق اسطوره هاي اقوام

و خيال گونه به وندا اساطير بر روايات شفاهي متكي. انگيز تبلور يافته است اي آرماني
و تاريخهاآنمحتواي .كند منطقي مطابقت نمي با منطق تاريخي

و فرامكاني هستند، داستان اسطوره و مافوق طبيعي ها عناصري فرازماني هايي كهن
و پايايي برخوردارند كه همواره هاي هاي كهن ايراني در قالب سروده اسطوره. از پويايي

و حماسي توسط گوسان و رامشگران در جريان پهلوي ههزارسال سير مستمر چندينها
و بازخواني شده،خود و دستخوش، از صافي زمانه عبور كرده دائماً بازسازي، بازتوليد ،

و دگرگوني و ها به حماسه در تبديل تدريجي اسطوره. اند هاي فراوان شده تغييرات  ها
و وهمناك رويد اندك،ها به تاريخ واقعي حماسه ادها، اندك از وجوه شگفت فراطبيعي
و زمان ها، جاي مكان و تاريخيو در پرتو برداشت ها كاسته ها  برمبنايوهاي واقعي

و اين،موازين عقلاني شد،جهاني تجربي و بازتوليد و ايناز. تبيين رو مرز ميان اسطوره
و چالش،واقعيت و محققان است محل منازعات .هاي فكري متفكران

پ ،و چالش بركنار نمانده از تنازع ژوهشگران ايرانييكي از عناصر اساطيري كه ميان
مي» مازندران«واژه و كاوش قرار .گيرد است كه در اين پژوهش مورد بحث
؛هاي كهن پيشاتاريخي برخوردار است از قدمتي به درازناي اسطوره» مازندران«

دي« چنانكه اين واژه و از آن با نام سرزمين مازنه«وان مازني در اوستا مازنهَ خوانده شده
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از28، فقره15 در اوستا در فصل.)343: 1384كزازي،(»سخن رفته است» دئوه اينه
.)609ص( آمده استبه ميان سخن بودن مردم اين سرزمين غيرآريايي

و در فصلي.)55: 1362بهار،(جا از غريدن ديوان مزني سخن رفته در بندهش يك
و دروجانبه،ديگر و امشاسپندان اشاراتي داردو مزنينبرد ديوان و بغان  ها با ايزدان

ه خانه بر ميان آمده است كه كاووس هفت،سوتكر اوستا در دينكرت در نسك.)60ص(
و ديوان مزن را از تباه از19ه در فقر.)155ص( كردن جهان بازداشت البرز ساخت

 زندران اشاره شده استفصل اول از كتاب اول دينكرت نيز به آدمي بودن ديوان ما
.)609: 1369صفا،(

و بدين و ريشه ترتيب مازندران در دنياي اساطيري اصل اي قويم دارد كه البته فرع
.هاي آن تا جهان واقعيت امتداد يافته است شاخه

طرح مسأله
 آرياييقومهگاه منطق هاي آثار كهن پيش از اسلام، مازندران هيچ مطابق گزارش

كيش سخن نيز از مازندرانيان همچون نژاد دشمن در شاهنامه. شده است شمرده نمي
يك حتي مردم اين سرزمين«. رفته است و مادر غير از اسلاف ايرانيان را از جفت پدر

و از شاهان ايراني تنها كاووس قصد گشادن مازندران.)609: 1369صفا،(»اند دانسته
و به ازت دست ديو سفيد كه خطرناك كرد و رستم پس رين ديوها بود گرفتار گشت

و شاه را نجات داد گذشتن از هفت .خوان، ديو سفيد را بكشت
و ماهيت مازندرانهدربار و گاه متناقضي وجود دارد انگاره، هويت . هاي متنوع

 مغرب سواحل افريقاي جنوبومناطقي چون جنوب درياي خزر، شامات، يمن، مصر
به،شرقي ،)1(شناسي شاهنامه( شده است جداگانه قلمرو مازندران دانستهطور هركدام
1357 :364(.

مي شاهنامهه ديباچهنويسند و ابومنصوري، مازندران را جايي جز تبرستان دانسته
و يمن را مازندران خوانده وبر آفتاب«: است صراحتاً شام آمدن را باختر خواندند

و يم و شام .)22: 2537كيا،(»ن را مازندران خواندندفروشدن را خاور خواندند
به،صادق كيا و قرار سگسار در شاهنامههبودن با كلم معطوف علت مازندران را

و بدون اينكهو التواريخ روايت مجملبه( هندوستانهداشتن سگسار در منطق القصص
هاي يا نزديكي، سرزميني در هندوستان)التواريخ را مورد ترديد قرار دهد روايت مجمل
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.)24ص( است آن دانسته
و مازندران بود سام به  برد نام نخست از جهان آفرين سگسار

)2:2شاهنامه مسكو، دفتر(
م نه نهـسگسار به مازندران اند  گرز گران زمين را بشويد

)1:192دفتر(
:كند صادق كيا در اثبات نظر خود، ادعاهايش را چنين گزارش مي

با هاي شاهنامه وصف) الف و گاهي سرزميني  از مازندران گاهي مازندران كنوني
.)2537:1كيا،( هاي ديگر است ويژگي
و)ب در شاهنامه، منوچهر پسر خود نوذر را نزدِ سام، پدر زال، به گرگساران

مي مازندران مي و او را نزد خود آن مازندران سرزميني است دور از آمل. خواند فرستد
.)6ص(و ساري
آن در شاهنامه)ج و رستم به و كاووس اند سرزميني جا رفته، مازندراني كه سام

.)7ص( است جدا از ايران با مردماني ناايراني
از از تبرستان يا مازندران كنوني هيچ در شاهنامه)د و سخني گاه به بدي يادي نشده

و جادوان و زيستن ديوان و لشكركشدر بدي مردمان آن و رستم آن و كاووس يدن سام
.)14ص( است آن نرفته به

آن ديدگاههعصار درو اي است در خاور آسيا كه مازندران منطقه است صادق كيا
و چين .مرزهاي هند

و تاريخهاسفنديار كاتب، نويسند ابن  تبرستان نيز حد مازندران را مغرب دانسته
: كرده استاز تبرستان تصورجدا مازندران اساطيري را

به« محدث است به حكم آنكه مازندران و به مازندران مازندران  حد مغرب است
.)56: 1366اسفنديار، ابن(»شاهي بود، چون رستم زال آنجا شد او را بكشت

آشناي اگرچه در تاريخ نام،اسفنديار كاتب كه ابن است حقيقت انكارناشدني اين
 اما در توصيف نام؛ در مورد تبرستان ارائه داده استخود اطلاعات تاريخي ارزشمندي

و بي ترُيجه از اشتباه و دقتيو محل مناطقي چون ساري، آمل، رويان، تبرستان، مامطير
و در تحليل و محفوظ نمانده هاي عوامانه پرهيز گاه دادن ديد هاي خود از انعكاس مصون
عج82هنكرده است؛ خصوصاً وقتي در صفح مي كتابش از ،دهد ايب تبرستان داد سخن

مي او روبهه آور عوامان با توصيفات اعجاب .شويم رو
 مازندران را كه به بخشي از شمال بختياري در كتاب شكرستان، نام عليقلي محمودي
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مي ايران يعني تبرستان اطلاق مي مي شود، محدث و محل اصلي مازندران«: گويد شمارد
و انگيزه و اي گوناگونه سرزمين يمن است  در كار بوده است تا اين نام از يمن برداشته

يا«: وي معتقد است.)3: 1351بختياري، محمودي(»به تبرستان نهاده شود اين تغيير نام
و صورت گرفته آنچنان با مهارت،شدن مازندرانجا جابه  بود كه مرداني بسيار دقيق

و كنجكاو مانند فردوسي را نيز دچا و مازندران، سرزمين ديو خردانگار ر اشتباه كرد
.)3ص(» است طور مطلق تبرستان يا مازندران كنوني دانسته سفيد را به

و نجد ايران و دانشوراني كه مازندران را محيطي خارج از بلاد در برابر محققان
را اند، برخي از پژوهشگران، مازندران اساطيري در شاهنامه شمرده و ديگران اسناد كهن
مي ناحيه آن هاي جنوبي درياي خزر و مكان مجاور به دانند در را نام گرگسار كه غالباً

مي همان، هم آمده شاهنامه پندارند كه در ادامه مقاله ديدگاه اين گروه گرگان امروزي
شدحرطنيز  . خواهد

 پژوهشهفرضي
 عناصري غيرواقعي رودها،وها ها، شهرها، كوه ها، اقليم در دنياي اساطير، شخصيت

نگاراني را كه براي اين عناصر هاي تاريخ روي بايد ديدگاه ايناز.و فرازميني هستند
و عيني هستند، با پرسش جدي روبه،فراواقعي . رو كرد درصدد شناسايي مصاديق واقعي

و يمن ردگيري كردهوبراي مثال محققاني كه مازندران اساطيري را در هندوستان، مصر
آنحتي و معين مرزهاي .اند كرده مسير ناهموار حركت اند، در همين نموده را مشخص

 هايد كه ايرانيان آريانژاد براي تحقق آرمانوشمي تأكيد بر اين فرضيه،در اين تحقيق
 موجود در ژنوم فرهنگي خود، مازندران موجود در اساطير پيشاتاريخي را در دنياي واقعي

و بدين جنوب درياي خزر جست به وجو كردند و بازتوليد اساطير مورد ترتيب  بازسازي
بههعلاق . گماردند نام مازندران جنوب درياي خزر همت خود در محيطي واقعي

 ترديدهنخستين انگيز

و صادق كيا نخستين پژوهشگري است كه به طور جدي در مورد مازندران اساطيري
.ارائه كرده استمازندران كنوني اظهارنظر ترديدآميزي 

و مادري مازندراني زاده شد به،دكتركيا كه از پدر  شاهنامه« اقرار خود در كتاب بنا
مي،»و مازندران اش محل بيند بوم مادري با يادآوري خاطرات شيرين كودكي از اينكه
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و پلشت ديوان زشت مي،روي بوده خوي و از اين نكته در شگفت بسيار ناخرسند گردد
آن«كه شود مي چنين سخن گفته) مازندرانيان(پرستي از آنان شور ايران چرا فردوسي با

و جادوگران شمرده است و خرمّشان را جايگاه ديوان :2537كيا،(»و سرزمين زيبا
بيه وانگهي جرق.)هفت و انداز تحقيقات آقاي كيا در مورد مازندران، دلبستگي هحد

و كشفِ راز سر آنبه وي به مازندران  است اين حقيقت،مهري است كه برآيند قطعي
و پلشتهكه مازندران از شائب و دشمنان پليد و دور بوده است، توطّن ديوان اوج. بري
و تعلق و مازندران ملاحظه37ه خاطر كيا را بايد در صفح دلسپردگي  كتاب شاهنامه

و معتق كرد كه نامبرده از ايراني بهد است مازندرانيبودن مازندران سخن گفته ها
مي ايراني و فرهنگ ايران دلبستگي دارند بودن خود و به آيين .)37ص(بالند
 خزرهي با تحقيق خود تصويري از ترديد را در مورد ماهيت مازندران در منطقو
و گروهي از شاهنامه ترسيم و اسطوره كرد او بر ديدگاه پردازان با تحشيه شناسان ،هاي

و حتي سواحل آفريقاجاي در جاي  يابي مازندران اساطيري مبادرت به مكان،آسياي كهن
ده. كردند  تحقيقات مستوفايي، قبل از كيا، تئودور نولدكه سالها اگرچه بايد متذكر شد كه

و كنوني ارائه و مازندران واقعي و در حقيقت، در مورد مازندران اساطيري  كرده بود
.)38: 1373فرزانه،( است گرفته هاي نولدكه شكلشتحقيقات كيا تحت تأثير پژوه
مي،كيا دكترهنكته مهمي كه در انگيز كه است اين،كند نظر منتقدان را به خود جلب

بره شالودويظاهراً و احساسي در مورد بوم مادري فرضي پيش تحقيقات خود را عاطفي
و چنين  بييحقتخود بنا نهاده و پژوهشي منحرفترديد از معيارهاي قي شد علمي . خواهد

 مازندرانهتسمي وجه
 پتشخوارگر يا فرشوادگر قرين بودهه همواره با كلم، مازندران در ايران باستانهواژ
ه بررسي واژ، مازندران مبادرت شوده بنابراين پيش از آنكه به بررسي واژ.است

مي پتشخوارگر ضروري به م. رسد نظر كه ساسانيان، وجود استاسناد تاريخي بسياري
كه،در كتاب كارنامك اردشير بابكان. اند مازندران را پتشخوارگر ناميده  آمده است

و پادشاه اردوان آخرين  اشكاني براي مقابله با اردشير از ري، دماوند، ديلمان
و اسب درخواست كرد .)19: 1363مرعشي،( پتشخوارگر نيرو

و ابنهز واژني» تنسرهنام« معروفهدر رسال اسفنديار كاتب، پتشخوارگر آمده
 تنسر، حد فرشواگر را آذربايجان، سر،ه به نام ضمن اشاره، تبرستان تاريخهنويسند
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مي تبرستان، گيل، ديلم و گرگان را، ري، قومش، دامغان و معني فرشواگر و سالم«داند
مي» باش تندرست .و غيرعلمي است عاميانهكاملاً روشن است كه اين معني،. كند ذكر

بعضي از اهل«: كندمي جزء معنيبه را جزء، اين واژه اسفنديار در ادامه وانگهي ابن
ميستاتبرستان گويند فرشواذجر را معني آن گويند؛ واذ كوهستان كه فرش، هامون را

و گر  جربه[را و دريا] معني و دشت ي محدثو اين معن. دريا را يعني پادشاه كوه
و متقدمان گفته به است بر اند به حكم آنكه جر او كشت لغت قديم كوهستان باشد كه

و بيشه و درختان .)56: 1366اسفنديار كاتب، ابن(» باشد توان كرد
و و ري و تبرستان و گيلان ميرظهيرالدين مرعشي حد فرشواذگر را آذربايجان

.)19: 1363مرعشي،( داند قومس مي
خوار+ مقابل= پيش= پتش: داندميل مهجوري پتشخوارگر را مركب از سه واژهاسماعي

بي+) است نام ناحيتي( به گر كه مي گمان .)27: 1342مهجوري،(باشد معني كوه يا كوهستان
و گود. بر اين باور است كه پتش همان پيش يا نزد است فرزانه  خوار زمين پست
و واژ بههاست و بلند.و بلنديمعني بلند گر ، فرزانه( پس پتشخوارگر يعني زمين پست

1373 :42(.
ه كلم،» احوال جبال شروينفي التدوين« بر كتاب ميترا مهرآبادي در تحشيه

: چنين معني كرده است،شناختيي واژهها پتشخوارگر را با توجه به جديدترين يافته
 جنوبيهبوده در جبه اوستايي كشور يا واحد مدني مستقلي šaxra شخر«

و مازندران ممتد مي و از حيث البرزكوه كه وسعت خاكش تا مرزهاي گيلان شده
و اهميت و شمالي آن از نام شخر اي بود كه سرزمين در مرتبه شهرت هاي جنوبي

و نشان آن المثل سرزمينفي. گرفتندمي نام پت هاي جنوبي يا شخر، پتوش را آري
مي به پتيشو به روي شخر يا روبه اندند با مفهوم پيشخو اريش  شخر كشيده شخر يا

و جهتو سلسله. شده پت جبال را شخرگر با مفهوم كوه شخر يا شمالي را شخرگر
به ناميده پتيشخوارگر مي » يا مقابل شخركوه شده شخر كوه كشيده اند با مفهوم

.)16: 1373، السلطنه اعتماد(
در. اقوال گوناگوني طرح شده است،دران مازنه واژهتسمي در وجه  تئودور نولدكه

ميهحماس كه«: گويد ملي ايران به» مازن«ممكن است معناي در محل مخصوصي
درهدرواز  مازندر را مشتق، دارمستتر.)120: 1369نولدكه،(» مازن بوده باشده مازن يا

و در در،از مازند و و مازنترآورباحسبه را علامت تفضيل)تر( تصور كرده  ده
و شوشتر مقايسه) مازندر( .)74: 1372عمادي،( كرده است را از نظر لغوي با شوش

كههاسفنديار كاتب، نگارند ابن  اين ولايت منسوب«: تاريخ تبرستان بر اين باور است
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و را موز اندرون گفتند به سبب آنكه موز نام كوهيست از حد گيلان كشيده تا به لار
ك به.ه موز كوه گويندقصران » جاجرم يعني اين ولايت درون كوه موز است همچنين تا

.)56: 1366اسفنديار، ابن(
= مازيار( است ارتباط با نام مازيار ندانسته ميرظهيرالدين مرعشي مازندران را بي

و كوهدار مازدار مقايسه ، او معتقد است مازيار پس از فتح مازندران.) شود با كوهيار
آن يواري براي حراست از منطقهد و مي كشيد آن ديوار را ماز و درون را خواندند

.)43: 1363مرعشي،( گفتند مازندرون مي
مي اردشير برزگر اين منطقه و آمارد مي را محل استقرار قوم مارد، مرد تواند داند كه

.)2: 1329برزگر،( مازندران باشدهگر واژ تداعي
فياعتمادالسلطنه در  در اظهار نظري، احوال جبال شروين كتاب التدوين

ميه مازندران را از نام طايفه اشتقاق واژ،برانگيز تأمل و معتقد است مازندران مارد داند
ومي ساكن يعني مملكتي كه قوم مازد يا مارد اندران به،مازداندران يا مارداندران باشند

.)29: 1373، دالسلطنهاعتما( آمده استدر مازندران شكل
معني بهMaz»مز«نخست«: داندمي از سه پاره مازندران را برساخته،صادق كيا

 نام يكي از پروردگاران آرياييان كه در دين مزديسني از Indra» ايندره«، دوم» بزرگ«
به»آن«ديوها شمرده شده است، سوم پسوند كار رفته كه در ساختن نام جاي، بسيار

.)32: 2537كيا،(»است
بر نمي،گذاري مازندران بيان شده است هايي كه در باب وجه نام از ميان انگاره توان

ميبه. خاصي تكيه كرد ديدگاه و جغرافيايي مازندران نظر رسد همچنانكه فضاي طبيعي
مه،كنوني و واژگاني، آسمان آلودگي رازآميزي فرورفته در و هويت زيستي  تاريخ
و مه ترديد پوشيدهمازن ، در پايان اين بخش قابل اشارهةنكت. شده است دران نيز در ابر
و پيشين، مازندرانهكه كلم است آن  قرين ايران،از ديربازاين واژه. درازي دارده قدمت

و در شاهنام،و انيران بوده  فردوسي بارها همراه با نامه با ديوان شگفت همراهي داشته
و) گرگان(ن آمل، ساري، گرگسارشهرهايي چو و فردوسي مدتي از ايام فرار ذكر شده

.قراري خود را در اين خطه گذرانده است بي

و شاهنامه  مازندران
فردوسي در شاهنامه، مازندران را با تبرستان يكي دانسته چنانكه در توصيف اين
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را گويي ساحرانه،شاه در داستان كاووس اقليم : است كشيده نظم به سلك تبرستان ايران
مـب برساخت رود بربط چو بايست به سـدرانـازنــرآورد  رودــي

م شهـكه ماازندران بر بـهميشادـ را ياد برـه آبـو بـومش ادـاد
و سنبل استـكبه كه در بوستانش هميشه گل است  وه اندرون لاله

و زمين پرنگـوا خوشگـه نهـگنهارـوار و و هميشهرم ارـبه سرد
بدهـوازنـن انـبهـ بلبل آهـرازنـگ درونـاغ بـده انهـو  درونـ راغ

جـاسـني هميشه و اي رنگـجرـه ساله همهويـايد از جفت  است
 شاد گردد زبويش روان همي بوي جويش روان گلاب است گويي به

و بهم فـدي و و آذر پـهميشنـروديــن لالـه نـي زميـ بينهـر از
جـخن الهـس همه شكـجهربهارـويبـدان لب بهـاي باز ارـك اري
همـراسـس كشـر ديــزديبهـور آراستــه و زخــنـا و هـواستـار
بـرستنـپانــتـب تـده زرــا بـامـن همه اج رــكمنـه زريـداران

)2،73شاهنامه مسكو، دفتر(
ميي كه روزگار خود را در بلخشاه زمان، كاووس در شاهنامه اي نوازنده،كرد سپري

و آواز افسونگرش چيره و فريبايي،دست با بربط  اشعار فوق را در توصيف زيبايي
و شاه سبكسار مصمم شد .»كه لشكر كشد سوي مازندران«مازندران براي شاه خواند

و مهتران ايراني از در مخالفت درآمدند، نصايح آنان به  زال در كاووس ويژه بزرگان
و كاووس از زال درخواست كرد :تأثيري نكرد

ايـنگهب تو با رستم ايدر جهاندار باش بيـان و  دار باشـران
. كاملاً آشكار است كه مازندران خارج از قلمرو ايران بود،در اين بيت

به كاووس و زماني كه خبر اين رهسپاري به شاه شاه سوي مازندران رهسپار گشت
و سر شد گران«،زندران رسيدما .»دلش گشت پر درد

 ديوپرست براي ديو سپيده سنجهوسيل پيام لشكركشي كيكاووس را شاه مازندران به
: فرستاد

بهـبگويش كه آم  گران غارت از ايران سپاهيبه ازندرانـمد
سـ شهر مازن همه  روختندـاف جنگ آتش كينهبه وختندـدران

)2:84، دفتر شاهنامه مسكو(
و تسخير جليل ضياءپور در كتاب شاهنامه شناسي معتقد است در داستان كيكاووس

از يكي بيرون: دو مطلب بسيار روشن است،مازندران و ديگري بودن مازندران ايران
و مازندران شعله ديرينههكين در. ور بوده است اي كه ميان ايران چنانكه شاه مازندران

بهش پاسخ به كاووس مي اه كه وي را و متابعت فرا :گويدمي،خواند انقياد
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ب خاك ايران برآرم يكي تيرهز  از از مغاكـبلندي ندانند
جهشاهنام( )358: 1،1357شناسي،

 جنوبي دريايهترتيب ضياءپور معتقد است اين مازندران نبايد تبرستان حاشي بدين
.خزر باشد

 سعي در اثبات چنين ادعايي داشته،و مازندران صادق كيا نيز در كتاب شاهنامه
.)2537:7كيا،( است

از،در مقام پاسخ به ضياءپور  بايد گفت بديهي است مازندران در داستان كيكاووس
و منفك قلمرو ايران آريايي و؛ بوده است نژاد جدا  چراكه مازندراني كه در ميان دژ سبز

و استوار البرز محصور بود، همواره و تعرض مهاجمان دستدر برابر ستبر ،درازي
مي در شاهنامه. ها را از خود بروز داده است بيشترين دفاع  بوميانِ مازندرانيكهبينيم نيز
و آريايي در برابر نظام و دفاع پرداختهبه،هاي مهاجر و اين نيز، از استقلال اند

و فرهنگي بوميان اين خطهّ حك ميخودباوري سياسي، جغرافيايي تا ايت كند كه حتي
سال پس از ورود اسلام به ايران، مردم اين منطقه، گردن انقياد از زير فرمانها ده

و بغداد يله پژوهش دياكونوف نيز بر اين حقيقت.و رها داشته بودند حكومت شام
و شگفته اين حوز،صراحت دارد كه پيش از ورود آرياييان به مازندران  تحت، غريب

كه؛ به گونهام غيرآريايي بوده اقوهسيطر هاي اراستوفن نامهاسترابون با استناد به گفتاي
و آمارد(، امردان)گرگان( اين اقوام غيرآريايي را از شرق به غرب، هيركانيان ،)آمل

مي)غيرايران= انيران( اناريان و اوتيان ذكر و كاسپيان  كند، كادوسيان، آلبانيان
.)783: 1350دياكونوف،(

به به آن بخش از شاهنامه تجلي ديگر مازندران در شاهنامه  كه فريدون، منوچهر را
و سلم مي جنگ تور و دشت بيشه،در اين بخش. اختصاص دارد،كند گسيل هاي ها

و گل مازندران پر ميآنچنان،آب شود كه گويي خواننده با مازندران يا تبرستان توصيف
:دلفريب كنوني روياروي است

و تخت بزرگان كشيدـت همي ازين گونه لشكر به گرگان كشيد  اج
س آمـزگرگان به و شــگـهنهـبل شدندـاري دـدنـام آواز بلبل
بر همهـدرودشت يكس شودـ بيشه ايـدل پـاه ودـب ديشهـرانـران

بهـزهام تـيكدـد بلنـوهي برآمـك ون بـي دـ سمنهـرنشستـازيي
كـس آـر و ديگلدـا بنگريـهن بيشهوه و نخچير و آب دـو سنبل

)8:69 مسكو، دفترهشاهنام(
 در اين البته.اشارتي برجاي مانده است نيز از مازندران در بخش تاريخي شاهنامه
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و گرگان بخش شاهنامه به، نيز آمل، ساري :اند شمار آمده از شهرهاي بزرگ مازندران
بـم بشنيد لشكـچوگسته  بازخواندر هميـد لشكـپراكن راندر

و آمل به گرگان رسيدر بزرگان رسيدـچنين تا به شه  زساري
ج( )9:179همان،

و خودبنياد، با شهرهايي نتيجه  اينكه مازندران شاهنامه، محيطي غيرآريايي، مستقل
و داستان و پهلوان اساط بزرگ چون گرگان، ساري، آمل بوده يري هاي زندگي چند شاه

.و تاريخي در آن بازتاب داشته است

 ديوان مازندران
. شودو در فارسي ديو گفته مي2و در پهلوي دِو1صورت دئوو واژه ديو در اوستا به

ئوه3در هند باستان دِود و نام خداست به4 يا و روشنايي اشتقاق اين واژه. معني فروغ
و در لاتيني5 چنانكه در يوناني زئوسدهد؛ميدر ميان اقوام آريايي نيز معني خدا

دي،6دئوس دئِيتي7اُ در فرانسه مي به9و در ايرلندي ديا8و در انگليسي عفيفي،( رود كار
1383 :522(.
 بومياني بودند،ديوان مازندران. از ديرباز با نام مازندران همراه بوده است» ديو«هواژ
ز= دين بهي( اعتقادات مزديسني كه به و) رتشتيدين به شان اعتقاد ديرينهباور نداشتند

به،ها كه دين بهي داشتند ترديد آرياييبي.بودديو يسنا  با در هجوم به نجد ايران ناچار
و زورمند كه بهره و تناور و فرهنگ داشتند، هايي از تمدن بوميان ديو يسنا و سودا

و اين رويارويي نتيجه روبه د اي جز جنگ رو شدند و سختهاي . نداشت يرهنگام
و دروغ،در مينوي خرد  پرستان ورنه هوشنگ پيشدادي دوسوم از ديوهاي مازندران

و مقهور خود ساخت  همچنين در اين.)43: 1364مينوي خرد،( را بر زمين افكند
سد،ها كه از نژاد ديوان بودند مزنكهكتاب آمده است بهه پنجم هزاره در  هوشيدر

.)89ص( تندسختي سركوب گش
و ديوان مزنان» مزنان«و را گيلان يا ديلم» ورنه«پورداوود را مازندران ترجمه كرده

و گيلان خوانده است اين.)6: 1351شكرستان،(و ورنه در اوستا را ديوان مازندران

 
1- Daeva      4- Daevah      7- Dieu 

2- Dev       5- Zeus       8- Deity 

3- Deva      6- Deus       9- Dia 
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و ورنه است درحالي  ورنهه داده، واژ كه محمودي بختياري با معني جديدي كه به مزنان
به بدين.ران معني كرده است را شهوت و ورنه ترتيب  معني ديوانبه،زعم او ديوان مزنان

و شهوت و مازندران نمي تنومند و هرگز يادآور ديوان گيلان .)7ص( باشند پرست هستند
و ملي، فرمانروايان قبيله برمبناي روايت هاي ايراني بارها با ديوان هاي مذهبي
و دِو درزبان پهلوي(=ديو«كاملاً روشن است كه اكنون. مازندران جنگيدند )دئوِ در اوستا

مي.)50: 1340جوان،(»خداي روشنايي بود گويد ديو در اوستا بر خدايان مذهب صفا
م؛شود غير ايراني اطلاق مي .)607: 1369صفا،(توان ديدي چنانكه در تعبير ديو يسنا
دبِهامروزه حتي واژ و د كه شكل پهلويروميكاربه معني ديوبه، در مازندران دِو

ميهواژ .باشد ديو
مي التواريخ بر متصف صاحب كتاب مجمل و فرهنگ تأكيد :كند بودن ديوان به سواد

كه،مشخصات سلطنت تهمورث« و سواد است و پديدآوردن خط  برانداختن ديوان
به تعليم به آن و ميهوسيل امر .)420همان،(»گرفت ديوان صورت

ـ شاهنامه و جاويدان خود  در توصيف زندگي،ـ فردوسي در گزارش هنري
و معاهده تهمورث ديوبند از اسارت ديوان به و تهمورث دست تهمورث  ميان ديوان

و، پيشرفتههمفاد اين معاهد. سخن گفته است  آزادي ديوان در قبال آموختن سواد
: بوده است نوشتن به تهمورث
م مـكه آيـبيامرـتا يكي نوهن!كشا را بـوز نيمت كه  ...رـبهـد

س نـبجستنر از بندِ اويـچو آزادشان شد پيـاچـد د اويـونــار
ن سيـنبشتن يكي نه؛ كه چه:زديك و پ تازي چه رومي  ارسيـو

و چه پهلوي چه و چيني آنــاريـنگ سغدي ويــا بشنـكج دنِ
)30: 1379ي، كزاز(

و ديگر منظومه، ورجاونده در شاهنام مطالعهبا هاي حماسي در توصيف فردوسي
مي ديوان، با موجوداتي كاملاً انساني روبه حتّي«وانگهي دكترصفا معتقد است. شويم رو

و دانش ايشان از آدميان بيشتر رسيممي بدين نتيجه در بعضي مواقع و هنر  كه تمدن
و به فرمان چنانكه خط را به تهمورث؛است و حتيه جمشيد خان آموختند ها ساختند

ميهكه از جزير آنجا، اسديهدر گرشاسپنام از،رود ديو مردمان سخت  بسياري
و مدني بدانان نسبت داده شده است .)601: 1369صفا،(»خصايص زندگي شهرنشيني

جن، مازندراني ديوان شهرنشين و و دلير و برومند گجو كه گاه آدمياني بودند زورمند
و هم مي كساني از نژاد شاهان ايراني نيز با ايشان همگام ه چنانكه كركوي نبير؛شدند سو
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و به . ياري ايشان به جنگ سام نريمان آمد سلم با ديوان مازندران متحد شد
مي اعتماد نكه موجوداتيآنه؛داند السلطنه مراد ايرانيان از ديو را مردان بدنهاد
م شگفت و داراي«:ورد نظر بوده باشدو تخيلي و جنگي اين طوايف چون اصلاً تُرك

و ساير ممالك و ديو ايران آنها را وحشي دانسته نوعي از خشونت بوده، مردم عراق
و مقصود از اين ديو، مردم بد است نه آنچه عوام و هيكلي عجيب خوانده  فرض كرده
و فردوسي علي  اشاره به اين مطلب الرحمههدر عالم خيال براي آن درست نموده

مي مي و :فرمايد نمايد
مـتو مر دي ز يزدان سپاس ردم بد شناسـو را  كسي كو ندارد
شم كو گذشت از رهِ مردمي هر آن  رش آدميـر مشمـزديوان

)55: 1373، السلطنه اعتماد(
و ماهيت بسيار باارزش براي مطالعه يكي از منابع  درخصوص هويت مازندران

و آبادي مطالعه برخي واژگان كهني است كه در مورد جاي جغرافيايي اين خطه، و ها ها
ازمي،ها در اين واژه با مطالعه.م اين منطقه وجود دارداقوا توان به حل برخي

 هاي متمادي در اين منطقهو فرهنگ مردماني كه طي هزاره هاي تاريخ پيچيدگي
هم هاي ظاهري برخي از اين واژه رچه شباهتاگ؛اند، راه يافت زيسته مي معنايي ها دال

و ها يقيناً نشان ميداني در اين واژهةمطالع. آنان نيست و تاريخي  از رسوبات اساطيري
و اعصار، نام. فرهنگي مازندران كهن در مازندران كنوني دارد امروزه از پس قرون

و اقوام آبادي م ها درهخورد كه واژيو كسان در مازندران به چشم و مشتقات آن  ديو
و ماهيت و ما را در مورد هويت به آنها وجود دارد و تأمل فرو اين سرزمين  تدبر

 ارواح، دينان، ديوكلا، ديوا، ديودشت، ديوكتي، نام روستاهايي چون ديوان. برد مي
ا، دينه ديوخانه و ديودوست كه در مازندران و نام تبارهاي ديوسالار ز شهرت سر

سه.اند، از اين جملهبرخوردارند  مازندران نامهتن از حاكمان منطق همچنين رابينو از
ميرزا صفوي، سلطان حسين ديو وكيل ميرك: برد كه نام يا لقب ديو بر خود دارند مي

و الوند ديو حاكم سوادكوه در عصر شاه الدين شمس .)216: 1365رابينو،( عباس ديو،
و مازندران كنوني در حاشيصفا ضمن دكتر هتأكيد بر تطابق مازندران اساطيري

مي،درياي خزر :گويد در باب ديوان مازندران
كه« و يا در تواريخي در مازندران هنوز رواياتي در باب ديوان وجود دارد

مي نگاشته نويسندگان قديم اين ناحيه  جبالهدر يكي از نقاط سلسل. شود اند ديده
ن مي آباد بوميان، قلهّ عباسهاحيسوادكوه در مي اي را نشان و گويند ديو سپيد دهند
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درهدر ناحي. اي داشت جا قلعهآن در ه ديگر از سوادكوه معروف به
به سيدظهيرالدين. منسوب به ديو سفيد است... غاري» چال كيجاكرگ«  مرعشي

آن اشاره) كوه اسفروز شاهنامه(»ريز اسپي«هذكر قل به كرده ديو سپيد«را متعلق
به منشي از قلعه اسكندربيك... است دانسته» نامي كه حاكم رويان بود هنام قلع اي

و گفته است قلع اولاد در عهد شاه ه اولاد كه از آثار قديمهعباس اول خبر داده
و محكم و او سر به حيز فرس ترين قلاع تبرستان است در تصرف الوند ديو بود

و دنبال همين كلام، مازندرانياني را كه با الوند ديو همراه نمياطاعت در  آورد
.)610: 1369صفا،(» است اند مازندرانيانِ ديوسار خوانده بوده

مي فردوسي در داستان كاووس از كوه :كند اسپروز چنين ياد
دمـبي فروز چو خورشيد برگشت گيتي بهـامد  وه اسپروزـك ان تا

. مازندران جاي دارده شاه در منطق ضمن داستان كاووسمهاين كوه در شاهنا
:يزدانپناه لموكي در مورد اين كوه سخني دارد كه مؤيد نظر دكترصفاست

به در شاهنامه« آن. ميان نيامد از موقعيت جغرافيايي اين كوه سخني را مهدي قريب
و مازندران مي و هوشنگ دولت كوهي ميان ري آن داند و مازندرانرا آبادي مرز ايران

بههنكت... است دانسته ... در آلاشت سوادكوه(Esperez)رز اسپه نام قابل ذكر اينكه كوهي
در. انداز وسيع قابل رؤيت است مازندران در چشم موجود است كه از فراز آن دشت

.)173: 1374،يمدص(» هنوز گورهاي باستاني وجود دارد هاي اطراف اين كوه گاه تخت
 اولاد در خاكهقلع«: اولاد ديدن كردهه از قلع،الملك در كتاب سفر مازندران افضل

» ذكر كرده است اولاد را در شاهنامههو فردوسي قلع... جبل واقع استهسوادكوه در قل
.)111: 1373الملك، افضل(

ميهنقاو شده است كه از نظر بحث اينكه ديو بر موجودات يا مردمي اطلاق
و در ناحي باطل بودههها، پرستنديزردشت .زيستندمي) گيلان(و ورِنَ) مازندران( مزنهاند

 حصاري به بلنداي اساطير
و ستبر است كه امروزه  سبز جنوب درياي مازندرانه حاشي البرزكوه ديواري سترگ

يك البرز رشته. هاي مركزي ايران جدا ساخته است را از فلات در كوهي است كه از سو
و جغرافياي سرزمين از تاريخ و و ظهور يافته هاي سوي ديگر به اسطوره ايران حضور

و مذهبي آرياييان پيوسته . است كهن ملي
بههواژ بر البرز در اوستا  كزازي.)12: 1363مشكور،( آمده است1زصورت هرايتي
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و بلند برز ن. معتقد است البرز هره برِزئِيتي بوده به معني هراي و هرا ام كوهي است
بر.)299: 1379كزازي،( برزئيتي ويژگي آن است  گروثمان معتقد است بهشت ايراني
و يك هم فراز آن قرار دارد آنهسوي پل آييني چينود كه  مردم پس از مرگ بايد از
 زال را در اين كوه پرورش،سيمرغ. آن نهاده شده استبر،بگذرند تا به بهشت بروند

و البرز نخستين كوهي است كه در داد، رستم قباد و به ايرانشهر آورد را در آن يافت
و جهان را چون نگيني در ميان گرفته است .)299همان،( هستي برآمده

) دنباوند= دماوند(هاي باستاني ايران فريدون، ضحاك را در بلنداي البرز در داستان
مي به و ضحاك در آن كوه زيست و آن كوه بند كشيد پناهگاه جادوگران سراسر كند

.)396: 1367لسترنج،( جهان بوده است
و ارجمندي را نزد ايرانيان دارد كه كوه افسانه اي قاف براي البرز همان منزلت
و كوه طور سينا براي عبرانيان و كوه حماسي المپ براي يونانيان .مسلمانان

و درنگ دارد نكته وك آن است،اي كه در اين مقام جاي تأمل ه در داستان فريدون
و قرارگاه،ضحاك : البرز سرزمين هندوستان است جايگاه

پـبب خـرمّ جــي از پسـشانــادوستــاك سـوم با هنــر انــدوستــوي
نـش مـديـاپـوم گــيـد از رخ روهـــان  را به البرزكوه) فريدون( برمَ خوب

)44: 1379كزازي،(
، مشيا بودهترين نواد كه پاك) ونگهانوي( كه هوشنگدر اساطير آريايي آمده است
و ديواهاي) البرز( پادشاه جهان شده از كوه هرابرز ) ديوان( گذشته، وارد مازندران شد

.مازندران را شكست داده، به اطاعت وادار كرد
از)1ه فقر( در زامياديشت، كه در فارسي البرز گوييم1هربرزدرخصوص آمده كه

ميترين شريف  مذكور است كه مهر13ه در فقر،در مهريشت. شده است كوه محسوب
و نخستين ايزد مينوي است كه پيش از برآمدن خورشيد از كوه هراهفرشت ) البرز( فروغ

و در فقر به سراسر ممالك آريايي مي در همين50هتابد  يشت آمده است كه بارگاه مهر
و نه ظلمت، نه باد گرم نجاييآدر. است واقع) البرز( بالاي كوه هرا كه نه شب است

و نه باد سرد مي و ناپاكي از ناخوشي. وزد و آلايش البرز،( اهريمني عاري است ها
1369 :350(.

 مانده، جايگاه البرز در جغرافياي هندو آثار ديني برجاي در بخش اساطيري شاهنامه
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و مازندران كنوني هندوسه البرز در منطق آيا همنامي. تصور شده است از،تان  نشان
و تشابه هاي نام،هايي كه به ايران گسيل شدند گذاري است يا اينكه آريايي در نام توارد

و ايران ويج را بر مناطق جديد استيلا يافته در فلات ايران مأنوس خود در هندوستان
و در اين فلات جديد به بازسازي آرمان ن مألوف مبادرت هاي دورافتاده از مسك نهادند

و فرازمانيو يا اينكه نبايد به اين داستان؟،كردند ها با توجه به ملزومات فرامكاني
و دماوند را در منطق،ها اسطوره و البرز  مازندران كنوني جستجو كرد؟ه توجه جدي نمود

به سنجي خود سخن از نام ريچارد فراي با نكته  هاي همانند در ميان اقوام آريايي
بهميا و كهن آورده هم نبايد از ديدن آبادي« اين حقيقت انكارناپذير اشاره دارد نام هاي

و آسياي ميانه دچار شگفت شد در ايران .)75: 1373فراي،(»زدگي
و تأمل يكي از پديده ه مازندران، خصوصاً حاشيهبرانگيزي كه در منطق هاي بديع

و كوه دماوند وجود دارد، رشته آن جشني است كه امروزهكوه البرز را مردم مازندران
مي)شو سيزده جشن تيرماه( در شب سيزدهم تيرماه تاريخي ساله همه اين. دارند پاس

و جاويد و منوچهر راجع،جشن اساطيري با. است به جنگ افراسياب گويند در جنگ
و آمل را پايتخت خويش ساخ و پيماني بين افراسياب، منوچهر به مازندران پناه برد ت

و افراسياب بسته شد به كه اين او و هرجا ترتيب كه يكي از دلاوران ايران تيري افكَندَ
آرش شواتير يا كمانگير كه از پهلوانان ايران بود. جا سرحد طرفين باشدآن،تير او افتد

قل، آمده1و در اوستا نام او ارخش به بر و تيري بيفكند كه از تا دماوند بالا رفت امداد
و اين رود مرز بين ايران نيمروز پرش مي و سرانجام در كنار جيحون به زمين افتاد كرد
.و توران گرديد

مي به و نظر و البرز و حيات اين جشن در مازندران كنوني كه با دماوند رسد پويايي
و حماسي پيوند ناگسستني خورده است شخصيت  پيامي روشن براي،هاي اساطيري
و ما را با حقيقتي روبهپژوهشگ مي ران دارد به سازد كه نمي رو آن توان آساني از كنار
 در مازندران كنوني،اين جشن كه در اساطير به جشن تيرگان شهره است. عبور كرد

.و پاينده است زنده

و مازندران  قلمرو تبرستان
سه به انگاره، تبرستانهدر مورد معني درست واژ اشهگان هاي مي زير :شود اره
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به) الف به برخي معتقدند كه اين واژه تپورستان بوده كه  تبرستان تغيير مرور زمان
و البته تپورها . جنوبي درياي خزر بودنده بوميان منطق،صورت داد

آناز تبر استتبرستان مشتق)ب آنو .اند دانسته ناحيه را سلاح مردم
به)ج بهو معني كوه تبر مي تبرستان  است شده سرزمين كوهستاني اطلاق

.)21: 1373، اعتمادالسلطنه(
تا در كتاب،مازندران به چهارمهسد هاي موجود كه معني هجري نوشته شده است

سدبه كار نرفته تبرستان  كه پنجمهو در ه آمدها همطراز تبرستان در برخي كتاباست
سدهمنوچهري دامغاني در نيم. است  مازندران را با تبرستان فرق، هجري پنجمه نخست

مي آنجا؛ننهاده است :گويد كه
زكـرآمـب آن درانـوه ابرِ مازنـد و ماز اندر  چومارِ شكنجي

ياقوت. شده است تبرستان سروده در ستايش پادشاه چكامه بايد دانست كه اين
رستان چنينتبه زير كلم،هجري فراهم آورده621البلدان كه در سال حموي در معجم

» بمازندران سميت البلادالمعروفة بمازندران ولاادري متيفيو تبرستان«: آورده است
كه،اند كه به اين روايت ياقوت متمسك شده كساني.)26: 2537كيا،(  بر اين باورند

مي. تبرستان بر مازندران مقدم بوده است  مازندرانهداند واژ گويد كه نمي اگرچه ياقوت
آن استعمال آن واژه؛ اما وقت استعمال شده از چه .جا معمول بوده است زمان همه در
ميهنكت بهه اين است كه اگر واژ،كند مهمي كه توجه ما را به خود جلب  مازندران

 تبرستانهو واژ، جنوب خزر تا قبل از قرن پنجم در ايران معمول نبودههمعني منطق
و با عنايت به اين كه فردوسي مدتي از زندگي خود را در مازندران مستعمل بوده،

و در جاي صورت تبعيد به جاي شاهنامه از مازندران سخن گفته، چرا فردوسي گذرانده
بههبار هم از واژ براي يك  تبرستان استفاده نكرده است؟ چرا منوچهري در قرن پنجم

به» ابر مازندران«صراحت در مدح حاكم تبرستان تعبير  بندد؟ميكار را
به قابل توجههنكت آناين در پاسخ  تبرستان بر مازندرانهكه نه واژ است پرسش

و نه مازندران بر تبرستان  بلكه بايد پذيرفت كه تبرستان به بخشي خاص؛تقدم داشته
و مازندران نيز بر قسمت ديگر اطلاق مي وهعبارت ديگر رابطبه. شده  ميان تبرستان

و خصوص مطلق بوده استمازندران در عالم كه بدين؛ منطق از نوع عموم معني
و مازندران بخشي  چنانكه؛شدهمي از تبرستان را شامل تبرستان اعم از مازندران بوده

.)11: 1365رابينو،( است كردهآشكارا به اين نكته اشاره رابينو
:ردلسترنج نيز صراحتاً به اين معني اذعان دا
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د« و به يك معني بودهدر حقيقت، اين و مازندران، مترادف ؛اندو اسم يعني تبرستان
و اراضي پست  ساحلي اما در همان حال كه اسم تبرستان بر تمام نواحي كوهستاني

تاه مازندران بر منطقهشد، كلم اطلاق مي  اراضي پست ساحلي كه از دلتاي سفيدرود
مي،جنوب خاوري بحر خزر امتداد دارد  يعني مازندران سپس اين كلمه.دگردي اطلاق

و و امروز ديگر اسم تبرستان استعمال بر تمام نواحي كوهستاني ساحلي اطلاق گرديد
.)394: 1367لسترنج،(»شود نمي

هم ترادف واژه و مازندران در كنار ـ از جانب تاريخ،هاي تبرستان نگار ايراني
ـ در كتاب تاريخ گزيده چنين آم او رافع«: ده استحمداالله مستوفي بن هرثمه با

و مازندران بنهاد كه به جنگ او روند) عمرليث( و با حكام تبرستان  مخالفت كرد
.)23: 1373اعتمادالسلطنه،(

شك،ديدگاه صريح پورداوود در مورد هويت مازندران اي در موردو شبهه جاي
مي؛گذاردن باقي نميآجايگاه واقعي  نو«: گويد آنجا وهشتآنچه در و اوستايي  پارسي
و در جاي ديگر كسي همين، مازندران آمدههپهلوي دربار  مازندران امروزي است

.)18: 1342مهجوري،(»سرزميني به اين نام سراغ ندارد
يقيناً بايد بسياري از حقايق انكارناشدني را ناديده گرفت تا مازندران را در

، كهنهاي از اين قار اگر در گوشه وانگهي. مصر جستجو كردوهندوستان، يمن
مي سرزميني به و شهرهايي چون آمل، ساري، گرگسار، نام مازندران يافت شد كه مناطق

و دماوند در آن موجود بود گرگان، تميشه به آيا امكان،، البرز آساني از كنار پذير بود
و آن سرزمين چنين منطقه و غيرواقع اي گذر كرد ي دانست؟ را مازندران جعلي

از،)40 صفحه(ق نوشته شده است.ه485الاديان كه در سال در كتاب بيان  وقتي
مي اثني مذهب شيعه مي مازندرانه واژ،شود عشريه سخن گفته و بر اين رود به كار

ميه مغول از واژهشود كه قبل از حمل نكته صحه گذاشته مي و مازندران استفاده شده
آن اين واژه،اند تصريح كردهچنانكه برخي از محققان :زمان بدون كاربرد نبوده است در

و از شيعه ايشان يك فرقه: الاماميه الاثني عشريه«  گروه بيش از ايشان نيست هيچ اند
و به خراسان نيز و مازندران سخت بسياراند .)26: 2537كيا،(»و به عراق
و يك مازندران سرزميني است باستاني كه يك پا در دنيا ي اسرارآميز اساطيري دارد

 جنوبي درياي خزر انكارهگروهي برآنند تا تمدن آغازين را در كران«. پا در تاريخ واقعي
هاي بهشهر، غار در نزديكي» كمربند«و» هوتو«هاي غارهاي كنند اما بازيافت

و بازيافت» قلعه رستم« تپ» تپه تورنگ«هاي در نزديكي ساري  مارليكهدر گرگان قديم،
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وةدر رودبار گيلان، تپ مي... حصار دامغان را به ما كمك كند تا چگونگي زندگي انسان
و كرانه در بلندي و پيوستگي تمدن دشت را با تمدن هاي البرز  كوه آغازين هاي خزر
.)17: 1372عمادي،(»دنبال كنيم

و نژاده تشكيل مي و شد كه تپوره مازندران باستان از اقوامي بزرگ ا، آماردها
در تپورها در شرق اين منطقه. ها از همه مهمتر بودند كاسي  سكني داشتند، آماردها
و كاسيهمنطق و پي، كاس ها، كاس كاسيت(ها ميانه ، تمامي در پيش از تاريخ...) سي
 روشن است.)33: 1383يزدانپناه لموكي،( هاي فلات ايران را در اختيار داشتند بلندي
.المللي درياي مازندران، از قوم كاسي اخذ شده است، نام بين اسپينكهكه واژ

 مازندران در ساحت اساطير
و آثار حماسي و مكان در اساطير و عيني،زمان . برخوردار نيستند از ارزش واقعي

و فرامكاني استهاساطير عرص و ايهام فرازماني و پيچيدگي اين ابهام. ابهام از ها ها
به اسطورهاصول لاينفك  مي ها در آثار اساطيري گاهي در كه مازندران. روند شمار

و زماني در مغرب و گاهي سرزمين سبز جنوب) مصر( هندوستان و يمن ردگيري شده
و با نام خزر را در يادها زنده مي و كند هايي چون دماوند، البرز، آمل، ساري، تميشه

ب دستبراي ييان شود، از آرزوي هميشگي آريا گرگسار همراه مي  اين محيطهيابي
و اسرارآميز حكايت مي به مازندران همراه با شگفتي. كند آرماني هايش از يكسو

از اسطوره و و مذهبي ايرانيان پيوسته  سوي ديگر در تاريخ اين سرزمين هاي كهن ملي
و اين حضور، حضوري آرماني است و ظهور عيني يافته آن. حضور در حقيقت

درمازندران  و ژن فرهنگي آرماني كه در ناخودآگاه جمعي آرياييان رسوب كرده
و قرار گرفته،آرياييان .و فعليت يافته است بود، در مازندران جنوب خزر عينيت آرام
به بدين بي شكلي اعجاب ترتيب مازندراني كه آراييان و آور در ناكجا آباد زماني
و در افسا بي آننهمكاني در جستجوي آن بودند و ملي مي هاي مذهبي ،كردند را تصوير

و مازندران كنوني تجسم كه«.و تجسد يافته است در تبرستان گروهي بر اين باورند
.)320: 1369البرز،(»اند شده حقيقت جعله استعاربه اساطير براي بيان آميخته

و صراحت وضوح ديگر حقايق، زير پوشش استعاري اساطير از عالم عبارت به
در با تكيه بنابراين.دنگيرمي فاصله ا در فراسويتاين تحقيق سعي شده بر اين باور،
و اغراق استعاره و عيني صيد گردد،ها ها، نمادها . مرواريدهايي از حقايق تاريخي

 گيري نتيجه
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و واقعي از روايات اساطيري و تمييز عناصر تاريخي پذير سختي امكانبه،تشخيص
و گزارش تاريخي موثقي از اساطير نمياس نگاران برخي از تاريخ. كرد توان ارائهت

و پيراستن عناصر خارق تصور مي و باورنكردني از اسطوره كنند با زدودن ،ها العاده
و افسانه مي و بازسازي كرد كه چنين اعتقادي توان بنياد تاريخي اساطير ها را بازخواني

و.و استر با ترديدهاي جدي روبه بنابراين در ارتباط با مازندران نيز نبايد وقايع
و تاريخي تفسير كردعيناً حوادث اساطيري را  و يادهاي اسطورهوبا دنياي واقعي ها

د .ادكهن را با جريانات عيني تطبيق
يابي صرف بر متون اساطيري سعي در مكانهترتيب رويكرد محققاني كه با تكي بدين

و هندوستان داشتهومازندران باستاني در مصر، يمنو كشف مجهولات  اند، با ترديد
مي پرسش روبه .شود رو

 جنوبي درياي مازندران را كاسپيانه قبايل ساكن در كران،هاي پيشين مطابق بحث
،)گرگان(، هيركاني)كاسي( نام كاسپي ساكن در مازندران باستان تحتماقوا. ناميدند مي

و آماردها از؛ها در شرق مازندران بود ارضي هيركانيهمحدود. بودندتپورها  آماردها
و سرزمين قوم تپور از جانبي به هيركاني از آمل تا سفيدرود را در اختيار داشتند و  ها

 بخشه دربرگيرند،بنابراين تاريخ مازندران باستاني.شد سوي ديگر به آماردها متصل مي
آن. مازندران است جنوبي دريايهقابل توجهي از كنار را مازندراني كه فردوسي

و تبرستان بوده است،شناخته مي با سرزمين. مازندران فعلي كه ديوان و جنگجو فرهنگ
و مهاجم و در برابر اقوام مهاجر و صيانت از زادبوم خود پرداختند  آريايي به حراست

و پليد متصف شدند از .سوي آرياييانِ مزديسنا با صفات پلشت
و ديريابم و دگرانديشان بوده،ازندران سبز و پناهگاه مبارزان و ملاذ  همواره مأمن
.رو تاريخ اين بوم كهن با اساطير آرماني ايرانيان گره خورده است ايناز. است
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